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 سخنرانی در پالتاک ، اتاق شبکه همبستگی کارگری
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ضمن سلام به شنوندگان عزيز و تشکر از گردانندگان محترم سايت شبکه همبستگی کارگری                 
 که به موضوع اين سخنرانی بپردازم اشاره به شأن            به خاطر تدارک اين سخنرانی، پيش از آن       

من در اول ماه مه امسال در جمع کوچکی از فعالان جنبش                . نزول اين جلسه رالازم می دانم        
کارگری در کرج ضمن ذکر تاريخچه مختصری از اول ماه مه نکاتی را در مورد تشکل                              

پس  .  اينترنتی هم منتشر شد      کارگری بيان کردم که بعدا مکتوب شد و در برخی از سايت های             
از انتشار اين متن ، گردانندگان سايت شبکه همبستگی کارگری از طريق ناشر يکی از کتاب                     

دعوت . هايی که من ويرايش کرده ام  تماس گرفتند  و از من برای اين سخنرانی دعوت کردند 
                                     .                      ايشان را پذيرفتم و اکنون در خدمت شما هستم          

              
تشکل کارگری به مثابه      " موضوع اين سخنرانی همان موضوع سخنرانی قبلی است ، يعنی                

در سخنرانی قبلی ، به دليل تقارن آن با              " . جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه سرمايه داری           
رگر با جنگ و از آن طريق با سرمايه               جنگ آمريکا عليه عراق ، از مسأله مبارزه طبقه کا              

داری عزيمت کردم و با استناد به موضع گيری اتحاديه های کارگری اروپا به اين نتيجه                                
رسيدم که اکثر اتحاديه های کارگری موجود ابزارهای مناسبی برای مبارزه با جنگ و سرمايه 

ب می خواهم از ديدگاه        امش. داری نيستند و طبقه کارگر بايد تشکل ضدسرمايه داری بسازد               
قبلا بگويم که منظورم از تشکل            . کلی تر و فراگيرتری به تشکل موردنظر خود بپردازم                   

سازمان  "  آن را    چه بايد کرد ؟   کارگری ، تشکل غيرحزبی کارگران است ، همان که لنين در              
کل ديگری   البته ش .  سنديکای کارگری می گويند      يامی نامد و معمولا به آن اتحاديه        " کارگران

هم از تشکل غيرحزبی کارگران وجود دارد که به طور مشخص خود را در انقلاب اکتبر                              
 نشان داد وآن شورای انقلابی کارگران برای کسب قدرت است ، که تشکل دايمی طبقه                   ١٩١٧

کارگر نيست و فقط در اوضاع انقلابی به وجود می آيد ، و به همين دليل در اين جا محل بحث                      
.        ابراين ، منظور من از تشکل ، سازمان غيرحزبی و دايمی طبقه کارگر است                بن. نيست  

تمام گرايش هايی که      .  درضرورت ايجاد اين تشکل فکر نمی کنم ترديدی وجود داشته باشد                 
خود را متعلق به جنبش کارگری می دانند ظاهرا در اين مورد توافق دارند و به نظر نمی رسد 

. اين تشکل است    نوع  آن چه محل مناقشه است ،        .  محل مناقشه باشد     که نفس ضرورت تشکل   
بلکه  . منظورم از نوع نيز اين نيست که مثلا برخی به سنديکا معتقدند و برخی ديگر به شورا                    

.                  م ، سياست و هدف حاکم بر تشکل کارگری است           يمنظورم ماهيت و ، بهتر بگو     
 کارگر به طور کلی ، درک رايج در جنبش کمونيستی همان                       در مبحث سازمان يابی طبقه       

بوده است که بر اساس آن طبقه کارگر يک سازمان انقلابيون                  چه بايد کرد ؟       درک لنين در     
حرفه ای يا حزب کمونيست دارد که برای کسب قدرت ، الغای سرمايه داری و هدايت طبقه                         

يک سازمان کارگران يا همان تريد            می کند ، و         سياسیکارگر به سوی سوسياليسم مبارزه         
و حداکثر سياسی     -اقتصادیيونيون که در چارچوب نظام سرمايه داری و برای خواست های              

در اين درک ، انگار        .  مبارزه می کند      -)و نه ضدسرمايه داری      ( به معنای تريديونيونيستی     



 الغای سرمايه      نوعی تقسيم کار انجام گرفته است که درآن سهم حزب مبارزه سياسی برای                      
داری و سهم سازمان کارگران مبارزه صرفا اقتصادی برای خواست هايی چون کاهش زمان                  

به سخن ديگر ، انگار وظيفه حزب مبارزه برای           . کار ، افزايش دستمزد و نظاير آن ها است            
      .                           انقلاب  و وظيفه سازمان کارگران مبارزه برای رفرم صرف است            

تا آن جا که به حزب مربوط می شود ، شکی نيست که وظيفه آن هدايت مبارزه طبقه کارگر                          
اما در مورد سازمان کارگران چه طور؟ آيا مبارزه سازمان                . برای برپايی سوسياليسم است       

 و حداکثر مبارزه سياسی          -کارگران به مبارزه صرفا اقتصادی در چارچوب سرمايه داری               
 محدود می شود؟ به چه دليل مبارزه توده کارگران متشکل در سازمان                                -تريديونيونيستی

کارگران خصلت سياسی ضدسرمايه داری ندارد؟                                                                                                                       
پاسخی که تا کنون به اين پرسش داده شده اين بوده که مبارزه ضدسرمايه داری طبقه                                         

جه ای از آگاهی سوسياليستی در ميان کارگران و ، به                 کارگرمشروط به وجود  دست کم در         
آيا اين پاسخ درست است؟                                          . عبارت ديگر ، مستلزم وجود حزب کمونيست است          

اگر مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر را همان مبارزه سوسياليستی او بدانيم ، اين پاسخ                       
گر برای انقلاب اجتماعی و ايجاد جامعه                به بيان ديگر ، مبارزه طبقه کار             . درست است     

سوسياليستی  مستلزم وجود حزب کمونيست يعنی وجود آگاهی سوسياليستی در ميان بخش قابل 
اما آيا مبارزه ضدسرمايه داری همان مبارزه سوسياليستی است ؟              . توجهی از کارگران است     

به مبارزه سوسياليستی او         يا ، دقيق تر بپرسم ، آيا مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر                         
نه ، مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر به مبارزه             : محدود می شود ؟ پاسخ من اين است            

.                                                                  سوسياليستی او محدود نمی شود       
وسياليستی او محدود می       برداشتی که مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگر را به مبارزه س                 

 طبقه کارگر را مبارزه ضدسرمايه داری می داند ، حال آن که                    خودآگاهانهکند، فقط مبارزه     
در واقع ،    . هم با سرمايه داری مبارزه می کند        خودجوش  يا  خودانگيخته  طبقه کارگر به طور     

. اره کنم    من در اين جا می خواهم به وجود يک نقص در نظريه لنين در باره تشکيلات اش                          
عنصر خودانگيختگی که     : نام مي برد   دو عنصر  از، برای تشکيلات    چه بايد کرد ؟      لنين، در   

مابه ازای تشکيلاتی آن سازمان کارگران است ، و عنصر آگاهی که مابه ازای تشکيلاتی آن                      
به گمان من ، لنين بين اين دو عنصر ديوار سفت و سخت و . سازمان انقلابيون حرفه ای است  

در يک سوی اين ديوار ،        : فوذناپذيری می کشد و وجه مشترک آن ها را در نظر نمی گيرد                 ن
يعنی سوی خودانگيختگی ، مبارزه صرفا اقتصادی و حداکثر سياسی به معنای تريديونيونيستی 

. آن را قرار می دهد ، و در سوی ديگر آن ، يعنی سوی آگاهی ، مبارزه سياسی سوسياليستی                      
 عنصر اين گونه سفت و سخت و نفوذناپذير ديوار نمی کشم و فکرمی کنم آن ها من بين اين دو  

ضديت با سرمايه     يک وجه مشترک اساسی دارند که در نظريه لنين غايب است، و آن همانا                     
اين ضديت ، درعنصر خودانگيختگی ناخودآگاهانه است و درعنصر آگاهی                      .  است     داری

مايه داری در ابتدا ابژه بی واسطه شناخت طبقه کارگر              به بيانی فلسفی تر ، سر       . خودآگاهانه  
يعنی  کارگر درهمان تجربه روزمره خود سرمايه داری را می شناسد ، ليکن خود به                     . است  

برای آن که به اين شناخت آگاه شود به يک واسطه يا                   . اين شناخت بی واسطه آگاهی ندارد          
منظورم از دانش     (ش سوسياليستی است     عامل وساطت بخش نياز دارد ، که همان آموختن دان            

سوسياليستی فقط آثار مارکس نيست ، بلکه اين دانش تمام گنجينه آثار پيش از مارکس که زمينه 
پيدايش نظريه مارکس را فراهم کرده اند و تمام افزوده های سوسياليستی نظريه پردازان پس                    

شته شده اند را نيز در بر می             از مارکس و طبعا تمام نقد هايی که بر سوسياليسم مارکس نو                 
کارکردن خر ، خوردن     : شما به احتمال زياد اين گفته را از زبان کارگران شنيده ايد               ) . گيرد  
اين گفته ، و گفته های نظير آن که در ادبيات شفاهی کارگران فراوان به گوش می خورد . يابو 

استثمار نيروی کار طبقه         ، بيان ضديت خودانگيخته کارگران با ذات سرمايه داری يعنی                      
بيان اين گفته ها دال بر وجود يک . کارگر توسط طبقه سرمايه دار درازای پرداخت مزد است  



شما  . آگاهی بی واسطه از سرمايه داری است که هنوز به مرحله خودآگاهی نرسيده است                          
ينی و مادی    ضديت ع . ممکن است چيزی را نفی کنيد بی آن که به بديل اثباتی آن رسيده باشيد                 

کارگران با سرمايه داری آنان را به نفی اين نظام می کشاند بی آن که لزوما و حتما به بديل                             
دست يابی به اين بديل اثباتی ، که هگل آن را نفی نفی . اثباتی آن يعنی سوسياليسم رسيده باشند 

داری آگاه    می نامد ، مستلزم آن است که کارگران به ضديت خودانگيخته خويش با سرمايه                        
                                      .                      شوند و بدين سان برای سوسياليسم مبارزه کنند         

مبنايی عينی و مادی برای         -مستقل از آگاهی کارگران    -با توجه به اين نکته ، اگر بپذيريم که             
ده تضاد ماهوی بين کار و ستيز و مبارزه طبقه کارگر با سرمايه داری وجود دارد که خود زايي

سرمايه است ، پرسش اين است که چرا نبايد اين مبنا را پايه ايجاد تشکل کارگری ضدسرمايه                    
قرار داد ؟ و آيا اين بدان معنا نيست که گرايش رفرميستی در جنبش               ) و نه رفرميستی    ( داری  

وحداکثر سياسی     کارگری اين پتانسيل انقلابی و ضدسرمايه داری را به مبارزه اقتصادی                         
تريديونيونيستی برای رفرم صرف تقليل داده است ؟ و نيز آيا اين همان گرايشی نيست که هم                      
اکنون بورژوازی جهانی در پوشش سازمان جهانی کار می کوشد با همدستی بخشی از                                  

                بورژوازی ايران آن را بر جنبش کارگری ايران حاکم کند ؟                                                                                  
  شکی نيست که نقطه عزيمت تشکل کارگری ضدسرمايه داری نيز مبارزه برای رفرم است ، 

دی وجود    يز ترد يش توان مادی و معنوی طبقه کارگر ن            يو در اهميت اين مبارزه برای افزا          
اسی با    يمت از مبارزه برای رفرم و سپس ارتقای آن به سطح مبارزه س                   ين عز ياما ب . ندارد  
اولی  . ی و متوقف شدن در حد مبارزه برای رفرم صرف فرق بزرگی وجود دارد               ه دار يسرما

سم بر سر     يی است که رفرم    يعی و بهنجار مبارزه طبقه کارگر است ، و دومی بلا                يشکل طب 
.                                                                             مبارزه طبقه کارگر آورده است      

رد ؟ فکر می کنم در سخنان قبلی خود           ين تشکل جای حزب را نمی گ       يب ا ين ترت يا به ا  يا آ    ام
عنی تشکل     يست ،     ياليمن حزب را سازمان کارگران سوس            . ن سؤال جواب داده ام             يبه ا  

  -اسیيل س يلاتی که بد   يافته اند ، می دانم ؛ تشک          يستی دست    ياليکارگرانی که به آگاهی سوس       
ه داری قرار می دهد و مبارزه طبقه              يسم را در مقابل سرما      ياليوساقتصادی خاصی به نام س      
م ،   ين گونه معنا کن   يست را ا  ياگر حزب کمون  . ت می کند    يل هدا ين بد يکارگر را برای استقرار ا    

.                                            آنگاه مرز تشکل مورد نظر من با آن مشخص می شود             
: راست يه داری ، همان گونه که قبلا گفته ام ،به قرار ز        ي ضدسرما های تشکل کارگری   ژگیيو
ن تشکل جنبش اجتماعی طبقه کارگر است که خاستگاه آن مبارزه طبقاتی                    ينی ا ي مبنای ع   -١

ه ، مستقل ازآگاهی ،          يسرما. ه است    ين کار و سرما     ينی ب يکارگران به علت وجود تضاد ع         
عنی  يش  ير مارکس ، حامل گورکن خو     ياسی ، به تعب   يان س يا آن فرد و جر    ين  يخواست و اراده ا   

ه است حتی ينی ضدسرماين ، جنبش اجتماعی طبقه کارگر به طور عيبنابرا. طبقه کارگر است 
ن جنبش به     يه بودن ا  ياما ضدسرما . ت شکل آگاهانه بدهد      ين ضد ياگر قادر نشده باشد که به ا        

از نظر عنصر ذهنی ، جنبش            . ت  سين) به معنای مارکسی آن        ( ستی بودن    ياليمفهوم سوس 
ر انواع و اقسام      يگر آن جامعه تحت تأث     يکارگری هر جامعه ای ، مانند جنبش های اجتماعی د            

ه يون فکری طبقه کارگر نسبت به طبقه سرمايسيپوز. اسی آن جامعه قرار دارد يش های سيگرا
سم ياليش ها ، سوسين گرايکی از اي. رد ياسی مختلف را به خود می گيش های سيدار شکل گرا

نی جنبش اجتماعی    ياسی است که با روند ع     يش س يسم اگرچه تنها گرا   يالين ، سوس  يبنابرا. است  
.        ست  ياسی و حزبی در جنبش کارگری ن      يش س يطبقه کارگر همخوانی دارد ، اما تنها گرا       

ه داری را توده کارگران جناح چپ                     ي هسته اصلی و مؤسس تشکل کارگری ضدسرما                 
ست و     يازکمون( ش ها     يون های کنونی و دردرجه اول کارگران چپ ازتمام گرا                    يونيديتر

برال ، چپ مذهبی يال دموکرات ، چپ ليست ، سوسيکاليست ، سنديست گرفته تا آنارشياليسوس
ه  ياما توده کارگران چپی که به هدف خود به عنوان مبارزه با سرما                . ل می دهند     يتشک... ) و

نی   يرچپی هم سرنوشت اند که اگرچه به طور ع                   يتوده کارگران غ    داری آگاهی دارند با          



ا  ين  يا به ا  ياسی خاصی ندارند و     يش س يچ گرا يا ه يه داری هستند ، اما ازنظر ذهنی         يضدسرما
... ) ست ، سلطنت طلب ، محافظه کار و              يوناليناس( ی   يآن حزب راست و آشکارا بورژوا          

ه اول آن ها با کار آگاه گرانه کارگران چپ                 ژه گرو ين کارگران به و     ياکثر ا . ش دارند    يگرا
ت تشکل کارگری        يه داری به سادگی می توانند به عضو                 يدرمورد لزوم مبارزه با سرما         

.                                                                                      ند  يه داری درآ  يضدسرما
گر با يست واز سوی ديک سو با حزب کمونين تشکل از يژگی فوق ، مرز اي با توجه به و   -٢  
ست  يه داری حزب کمون   يتشکل کارگری ضدسرما  . ون های موجود مشخص می شود        يونيديتر
سم را در مقابل         يالياقتصادی خاصی به نام سوس        -اسیيل س  يل ساده که بد      ين دل  يست ، به ا      ين

ران  گست بلکه تمام کار    يکمونران  گن رو نه فقط کار     يه داری قرار نمی دهد ، و از هم            يسرما
را با آن که از       يست ، ز  يون هم ن  يونيدين تشکل تر  ياما ا . رد  يه داری را دربر می گ       يضدسرما

ه داری   يمت می کند اما در ادامه حرکت خود از چارچوب سرما             ياقتصادی عز -مبارزه صنفی 
                               .                          فراتر می رود و برای الغای آن مبارزه می کند           

 از   ترريگيه داری پ  ين است که اگرچه تشکل کارگری ضدسرما        يژگی فوق ا  يگر و يان د ي ب -٣ 
اقتصادی طبقه کارگر را دنبال می کند ، اما مبارزه                 -گری خواست های صنفی     يهر تشکل د   

از نظر . ی کند است دخالت مين خواست ها محدود نمی کند بلکه فعالانه در سيکارگران را به ا
ی  يايرا در دن  يست ، ز  يش ن يبی ب ياست فر يه عدم دخالت تشکل کارگران در س      ين تشکل ، توص   يا

است از    يک تشکل کارگری درس     يکه قانون مبارزه طبقاتی برآن حاکم است دخالت نکردن                  
است از موضع منافع           يی ندارد جز دخالت آن تشکل در س                  يا معنا  يموضع منافع پرولتار     

                                                                                                     . بورژوازی  
رطبقاتی تشکل های کارگری به        يم بندی غ  ين تشکل آن است که تقس       يژگی مهم ا  يک و ي -۴    

معنی عدم   به  " استقلال"م بندی ، مفهوم      ين تقس يدر ا . را منتفی می کند      " وابسته"و  " مستقل"
ست ، بلکه فقط عدم            ينه دار و دولت حامی آن               يطبقه سرما  وابستگی تشکل کارگری به          

م بندی آن چه مردود قلمداد        ين تقس يگر ، درا  يبه سخن د  . وابستگی به دولت را شامل می شود         
. ست  يه دار مردود ن   يمی شود صرفا وابستگی به دولت است و وابستگی به احزاب طبقه سرما            

ه  يای سرما يژه در دن  ياز قضا ضعف اساسی اکثر تشکل های کارگری موجود به و            حال آن که    
ز  يه ست يخصلت سرما . ه داری است      يشرفته وابستگی آن ها به احزاب مدافع سرما             يداری پ 

ز منتفی             ين وابستگی را ن    يه داری علاوه بر وابستگی به دولت ا         يتشکل کارگری ضدسرما  
                                                                                    .                       می کند   

 را برای امرار معاش می فروشد و -دی و فکریي اعم از -روی کار خود  ي هر انسانی که ن    -۵  
ه  يد می کند ، می تواند عضو تشکل کارگری ضدسرما               يدار آن ارزش اضافی تول      يبرای خر 

ا کارگر شاغل در       يدی  يبه کارگر    " کارگر"ن تشکل مفهوم     ين ، ازنظر ا    يبرابنا. داری باشد    
 برخی با دست و چشم و         -ک محدود نمی شود ، و تمام کسانی که به شکل های گوناگون               يفابر

ک  يد کالا شرکت دارند و به قول مارکس             يند تول ي در فرا   -گر با فکر خود    يعضله و برخی د    
.                               دهند ، کارگر محسوب می شوند        ل می يواحد را تشک  " دیين تول يماش"
ن تشکل براساس رشته صنعتی است و نه صنف و حرفه ، و              يابی کارگران در ا   ي سازمان   -۶  

.                 د  يون سراسری به وجود می آ     يک کنفدراس يع گوناگون   يوند تشکل های صنا   ياز پ 
اما علنی    . ک سازمان علنی است        يه داری    يضدسرماداست که تشکل کارگری        ي ناگفته پ   -٧

ست ، و قانونی بودن آن با مبارزه طولانی و ين تشکل لزوما به معنای قانونی بودن آن نيبودن ا
.                                                                                ج به دست خواهد آمد      يبه تدر 

د  يل می شود ، و کارگران تر        يون ها تشک  يونيديمقابل بلکه به موازات تر     ن تشکل نه در      ي ا -٨
ج به مبارزه با       يبا مبارزه طولانی خود به تدر        ) ب از چپ به راست         يبه ترت ( ون ها را     يوني

.                                                                                  ه داری جلب می کند      يسرما
م تشکل های       يل مستق  ين را که شوراهای انقلابی کارگران برای کسب قدرت از تبد                      ي ا  -٩



گر و به صورتی جدا يسمی ديق مکانيا از طريه داری به وجود خواهند آمد يری ضدسرماگکار
ش نمی توان ين خواهد کرد و از پيير مبارزه کارگران هر کشور خاص تعين تشکل ها ، سياز ا
.                                       به ارگان های کسب قدرت قطعی دانست         ن تشکل ها را   يل ا يتبد

ن شکل آن يه داری را درعام تر يات تشکل کارگری ضدسرما   يژگی های فوق خصوص   ي و -١٠ 
د  ين تشکل مبارزه می کنند با       يجاد ا يان می کنند ، و فعالان کارگری هر کشوری که برای ا               يب
.                                    ق دهند   يضاع خاص کشور خود تطب    ژگی های عام را با او     ين و يا

            
ويژگي ديگري آه بايد به ويژگي هاي بالا اضافه آنم خصلت بين المللي تشكل آارگري                                  

واقعيت اين است آه تشكل هاي آارگري اي آه خصلت صرفا ملي و               . ضدسرمايه داري است    
د به نحو مطلوب با قدرت بين المللي و جهاني سرمايه مقابله                     آشوري داشته باشند نمي توانن      

زيرا اآنون پيشرفت تكنولوژي سرمايه را بسي پرتحرك و سيار و جهاني آرده ، و همين             . آنند
اآنون سرمايه جهاني بر      . امر توان آن را براي مقابله با طبقه آارگربسيار افزايش داده است                 

 به راحتي قادر است نيروي آار ارزان آشورهاي عقب                 بستر توانايي هاي  تكنولوژيك خود        
براي  . مانده را به رخ آارگران آشورهاي متروپل بكشد و بدين سان آنان را به تمكين وادارد                   

مقابله با اين وضعيت ، تشكل هاي آارگري آشورهاي مختلف بايد درعين مبارزه با سرمايه                      
 همبستگي بين المللي نيز تلاش آنند تا            داري در سطح ملي به عنوان وظيفه اصلي خود براي            

در نهايت بتوانند مرآزي بين المللي براي هماهنگي و هدايت مبارزه طبقه آارگر با سرمايه                       
.                                                                                          داري به وجود آورند     

                                                                                                                     
و نكته آخر آن آه مبارزه براي ايجاد تشكل آارگري ضدسرمايه داري درعين حال زمينه را                       
براي شكل گيري احزاب سوسياليستي نيرومند هموار مي آند ، به اين ترتيب آه تمام فعالان                        

ياليست را حول يك مسئله عملي واحد متحد مي آند و همين اتحاد عمل آمك مي آند آه                          سوس
مرزبندي درون جنبش چپ به جاي آن آه حول مسائلي صورت گيرد آه اآنون ديگر فلسفه                         
وجودي خود را از دست داده اند حول مسائل مشخص و عملي جنبش آارگري و براي رفع                          

به سخن ديگر ، اتحاد عمل اشخاص ، گروه            . جام گيرند   موانع مشخص استقرار سوسياليسم ان     
ها و سازمان هاي چپ حول مبارزه براي ايجاد اين تشكل باعث مي شود آه اين نيروها رفع                        
ضعف و انزوا و پراآندگي و تشتت آنوني خود را نه صرفا از مجراي برخورد هاي نظري                        

ما نه به صورت جدا از فعاليت             آه البته بسيار لازم است ، ا          ( براي حل معضلات تئوريك        
نتيجه . بلكه از طريق پيشروي عملي از حاشيه طبقه آارگر به سوي متن آن دنبال آنند ) عملي 

اين اتحاد عمل ايجاد يك صف بندي نوين در جنبش چپ خواهد بود ، صف بندي اي آه در يك                      
ليسم مبارزه مي     سوي آن نيروهايي آه در جهت بسيج توده هاي آارگر براي استقرار سوسيا                 

و اين گام بسيار       . آنند ، ودر سوي مقابل آن نيروهاي مخالف اين بسيج قرار خواهند گرفت                    
. بلندي درپشت سرنهادن اوضاع آنوني سوسياليست ها و ورود آنان به دوراني جديد خواهدبود          

 ها به     به اين اعتبار ، به نظرمن ، بيرون آمدن سوسياليست ها از انزواي آنوني و تبديل آن                         
جريان هاي اجتماعي و توده اي بيش از هر چيز در گرومبارزه براي ايجاد تشكل آارگري                          

به ميزاني آه سوسياليست ها در ايجاد اين تشكل توفيق يابند ، در                       . ضدسرمايه داري است      
تشكيل احزاب سوسياليستي نيرومند و متحد در يك انترناسيونال نوين براي هدايت جنبش                             

.                                        ارگر به سوي سوسياليسم نيز موفق خواهند بود         جهاني طبقه آ  
     
در پايان ، لازم مي دانم اشاره آنم آه پس از انتشار متن سخنراني قبلي دربرخي از نشريات                         
اينترنتي نقدي به دست من رسيد آه موضوع اصلي اش اين بود آه سرمايه ستيزي تشكل                               

سرمايه داري بايد خود را به صورت يك منشور حاوي مطالبات ضدسرمايه داري آارگري ضد
.     نكته بجا و درستي است وبايد براي تدوين چنين منشوري بكوشيم            . طبقه آارگر نشان دهد     



  .                                                               همين جا از نويسنده اين نقد تشكر مي آنم          
با سپاس از شما آه آن ها را تحمل آرديد ، اآنون آماده ام آه به                     .   صحبت هاي من تمام شد       

.                                         متشكرم  . پرسش هاي شما پاسخ دهم و سخنان شما را بشنوم           
  


